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Abstract  

In validating a view, it is important to reread its intellectual bases. Clarifying the epistemological foundation, 

as well as analyzing and criticizing its various dimensions, plays an effective role in studying the language of 

the Quran. Affected by examining the epistemology theory, ascribing the mysteriousness to the language of 

the Quran becomes doubtful and the underlying epistemic and cognitive bases of the Quran strengthen 

toward the comprehensibility and certainty of the Quran's language. After a critical analysis of the aforesaid 

foundation by using exact rational considerations, the weakness of the view of the mysterious language of the 

Quran has been highlighted in this writing. The method of this paper is documentary-analytical. The 

findings show that the epistemological basis of the view of "the mysterious language of the Quran" 

encounters ssistant Professor, serious challenges as follows: 1- concerning the typology of skepticism, it is 

complex, 2- regarding genealogically, it is a neo-Kantian view, 3- methodologically, it is considered as an 

approach that is far from any criteria, 4- self-contradiction is its essential feature, 5- its defenses are defective. 

So, the basis of the view of "the mysterious language of the Quran" is corrupted and rejected.  
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 با تأکید بر آرای سروش و مجتهدشبستری
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 استاد گروه قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

 چکیده
شتناختی و تللیتو و نیتادی کننده است.  تنیتیح بنیتاد معرف.های فکری آن تعیینی بازخوانی شالودهدر اعتبارسنجی هر دیدگاه

آفرینی به زبان قرآن متورد شناختی، انتساب حیرتابعاد متعدد آن نیشی مؤثر در پایش زبان قرآن دارد  متأثر از پایش نگرۀ معرف.
بخشتی زبتان قترآن استتلکام گری و فیصلهمنظور مفاهمتهاکتی قترآن بتههای زیترین معرفتتی و ادرشود و شتالودهتردید واقع می

یابد  در این نوشتار پس از تللیو انتیادی مبنای یادشده از طریق کاربس. ملاحظات دقیتق عیلتی، سستتی دیتدگاه تری میافزون
ای تلییق حاکی از ایتن است. هآفرینی زبان قرآن برجسته شده اس.  روش پژوهش میاله، اسنادی و تللیلی اس. و یافتهحیرت

شناسی شکاکی. پیچیتده   از حیث گونه۱های جدی اس.: آفرینی زبان قرآن دچار چالششناختی دیدگاه حیرتکه مبنای معرف.
  خودشتکنی ۴شتود؛ شناسی رهیافتی معیارگریز قلمداد می  از نظر روش۳  از للاظ تبارشناسی نگرشی نوکانتی اس.؛ ۲اس.؛ 

آفرینی زبتان قترآن بتر مبنتایی مختدوش و اس.  بنابراین دیدگاه حیرت   دفاعیات مربوط به آن معیوب۵ن اس.؛ خصیصهٔ ذاتی آ
 مردود واقع شده اس. 
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 مقدمه

ها و مبانی آن دیتدگاه بار دیدگاهی، واکاوی شالودهها برای سنجش میزان اعتترین مییاسازجمله بنیادی
آفرینی زبان قرآن های دیدگاه حیرتانگارهترین پیششناختی، ازجمله مهماس.  بدون تردید، مبنای معرف.

 اس.  
آفرینتی زبتان قترآن در شناستانهٔ دیتدگاه حیترت  مبنای معرف.1اس. که:  اما اینک مسئلهٔ اساسی این

 اند؟ های جدی وارد بر مبنای مزبور کدام  نید2این دیدگاه چیس.؟ عبارات مدعیان 
معرفتی ایشان کته -های فکریتأملاتی در آثار دکتر عبدالکریم سروش و ملمد مجتهدشبستری و بنیاد

شتناختی ستازد مبنتای معرفت.رونتد، آشتکار میمیشمار آفرینی زبان قرآن به جزو مدافعان انگارهٔ حیرت
نسبی. در فهتم »سازد، اصو های ایجاد چنین دیدگاهی را فراهم میآفرینی زبان قرآن که بستردیدگاه حیرت

و تتأمین  آفرینی زبان قترآن را تذذیتهاس.؛ زیرا مبنای یادشده، هر دو جزء از انگارهٔ حیرت« و معرف. قرآن
پنداشتنِ متتون دینتی و بهام ذاتیوار و دارای اکه نخستین جزء دیدگاه؛ یعنی معماگونه، رازایگونهکند، بهمی

هتای هتای متکرتر و تلییقرآن، معلول نسبی. در فهم و معرف. قرآن اس. و دومین جزء دیدگاه؛ یعنی فهم
 ناپذیر از متن دینی و قرآن نیز برایند نسبی. در فهم و معرف. قرآن اس.  پایان

صورت ی مستیو و منسجم؛ بلکه بهصورت منبعشناختی با رویکرد مزبور، نه بهبلث از مبنای معرف.
آملی در خلال الله جوادی پراکنده در آثار برخی از پژوهندگان اسلامی بازبینی شده اس.  برای نمونه، آی.

گلپایگتانی در کتتاب  و ربانی« معرف. دینی»و صادق لاریجانی در کتاب « شریع. در آینهٔ معرف.»کتاب 
های نوگرایان را در ابعاد متنوعی بررسی کنند، ولی کوشند دیدگاهمی« شناسیمعرف. دینی از منظر معرف.»

آفرینی زبان قرآن تمرکز نشتده است. و شناختی و تأثیر آن بر حیرتیک از این آثار، بر مبنای معرف.در هیچ
رو تلاش شناختی، از این نظر تللیو و نیادی نشده اس.  پژوهش پیشِ زوایای مهم و بنیادینِ مبنای معرف.

های مبنای معرفت.خوانیِ زبان قرآن با تمرکز بر چالشآفرینکند به داوری خلأ موجود در عرصهٔ حیرتمی
 های اساسی وارد بر مبنای مزبور را برجسته کند  شناختی این دیدگاه بپردازد و نید

 . مفاهیم1

ند  حیرت، همتان اشناسان در تلدید واژهٔ حیرت، به معنای واحدی تمسک جُستهواژه معنای حیرت:
هتایی؛ نظیتر والهتی، سرگشتتگی، واژه 1هاس. به آنگیری راجع ها و تصمیمحال. ناتوانیِ ارزیابی رویداد

                                                 
  2606، فرهنگ بزرگ سخن  انوری، 1
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حیترت در اصتطلان نیتز  2شگفتی، سرگردانی، آشفتگی، حیرانی و مانند آن، با واژهٔ حیترت مترادف است. 
  3بیند یام گزینش صلیح از سییم توانا نمیحالتی از شک و تردید اس. که انسان خود را برای انتخاب در م

ها ای خاص یاد کرد که آموزهمرابهٔ شاخهتوان از زبان قرآن بهاصطلان زبان قرآن: در رشتهٔ علوم قرآن می
ای از مباحتث؛ کند  برای نمونه، پتارههای قرآن را ازنظرِ زبانی در ابعادی متنوع مطالعه و بررسی میو گزاره

سانِ تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانته و نیتز ای دیگر، بهیری زبان قرآن قدمتی کهن دارد و پارهپذنظیر تأویو
  4روند میشمار آفرینی زبان قرآن جزو مباحث نوپدید به حیرت

ینی زبان قرآن:تنقیح دیدگاه حیرت های بنیادی رشتهٔ علوم قرآن در عصر زبان قرآن یکی از گرایش آفر
های مختلف زبانی، کار ویژهٔ خاص این های قرآن در حیطهها و آموزهلعه و پژوهش گزارهحاضر اس.  مطا

انگاری، دیدگاهی مطترن در قلمتروِ زبتان قترآن است.  دیتدگاه آفرینی، نظیر عصریگرایش اس. و حیرت
وجه زبانی هیچس. که ساختار زبانِ متن دینی و خاصهٔ ساخ. زبان قرآن بهآفرینیِ زبان قرآن مدعی احیرت

آلود و معماگونه اس. که رسیدن به معنای واقعی متن و پذیر و ایضاحی نیس.؛ بلکه چنان ذاتاً ابهاممفاهمه
معناست. کته قترآن واجتد مفتاهیم ابهام زبان قرآن نه بدین 5مراد حیییی گوینده هرگز میدورِ مفسّر نیس. 

معناس. که رازواری و ابهام، خصیصهٔ ذاتتی انمعنادار اس.، ولی از بیان میاصد خود عاجز اس.؛ بلکه بد
ها ستاختاری و قرآن در میام عرضهٔ معارف خود به انستان 6ناپذیر آن اس.قرآن و اقتضای درونی و اجتناب

  7مهر و مبهم و معماگونه دارد ذاتاً سربه
شتود و تم نمیگاه بته پایتان روشتنی ختمعنای گوهری متن هیچ نزاع در این عرصه نیز برای دستیابی به

پژوه همتواره در و دین 8منازعات مربوط به کشف معانی، پیوسته در میان پژوهندگان علوم قرآنی برقرار اس.
یتک میصتود نهتایی شود کته هیچناپذیری مواجه میرویارویی با متن دینی و قرآن با معانی متفاوت و پایان

تتوان در فهتم و مند و مستدل علمتی نیتز نمیدهشناسی قاعبراساس روشکه حتی  9کندمؤلف را تأمین نمی
 10های قرآن به معنایی مطلوب و نهایی دس. یاف. تفسیر مفاد آموزه

                                                 
  9250، نامهٔ دهخدالغت؛ دهخدا، 1304، فرهنگ جامع پیشروپور،   آریان2
  2/143، خلدونموسوعة مصطلحات ابن؛ رفیق العجم، 109، شرح المصطلحات الکلامیه  جمعی از نویسندگان، 3
  2/23، خلدونموسوعة مصطلحات ابن  نک: رفیق العجم، 4
  32، نقدی بر قرائت رسمی از دین  مجتهدشبستری، 5
  368، نقدی بر قرائت رسمی از دین  مجتهدشبستری، 6
  126، تر از ایدئولوژیفربه؛ سروش، 332، بسط تجربۀ نبوی ؛ سروش،192، های مستقیمصراط  سروش، 7
  329و  114، نقدی بر قرائت رسمی از دین  مجتهدشبستری، 8
  195، های مستقیمطصرا  سروش، 9

  203، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 10
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 . تبیین مبنای نسبیت در فهم و معرفت قرآن2

شتود مبنتای معرفت.با واکاوی عبارات نوگرایانی؛ مانند دکتر سروش و مجتهدشبستتری، اصتطیاد می
بان قرآن، اصو نسبی. در فهم و معرفت. قترآن است.  تتلازم میتان حیترتآفرینی زشناختی دیدگاه حیرت

وار جه. اس. که سروش، زبان دین و قرآن را زبانی رازآفرینی زبان قرآن با نسبی. در فهم دین و قرآن بدین 
معنای گوهری و نهایی متن دینی و  صراح.، امکان شناخ. و معرف. بهو به 11شمردو دارای ابهام ذاتی می

سپس وی  12دهد،پژوهان ملو تردید قرار میهای قرآن را همواره برای قرآندستیابی به میصود حیییی گزاره
کید می کند، که البته فهم و معرف. دینی دینبدون تصریح بر مبنابودگیِ اصو نسبی. برای دیدگاه یادشده تأ

که مفستران قترآن صتورتیبه 13سبی اس.،ای کاملًا نپژوهان همانند مفسران و فییهان، میولهپژوهان و قرآن
دینی خود ناگزیر به تلول و تذییر دائمی در معرف. دینی و قرآنتی های متذیر و متلول برونمتأثر از معرف.

ناپذیری دست. پژوه همواره در فهم خود از دین و قرآن به معانی و مفاهیم متعدد و پایانبلکه قرآن 14هستند؛
هنگتام پتژوه را باره قرآنشبستری نیز دراین 15بیند ها ترجیلی در پذیرش نمیآن یک ازیابد که میان هیچمی

ست. داند؛ بلکه بتر آن اکنندهٔ فهمی واحد نمیهای دینی و تفسیر علوم قرآن، تنها دریاف.مواجهه با معرف.
بتدین 16 تواند انتظار داشته باشد فهمی مطلق و درکی ثابت. و ییرنستبی نصتیی وی شتودمفسر هرگز نمی

مند از متتن قترآن، در های متکرر و ناملدود و ییرقاعدهشناسانهٔ یادشده، فهمترتیی، در سایهٔ مبنای معرف.
 یابد  پژوهان حجی. و اعتبار میآلودی همیشگی قرآن برای قرآنپیِ ابهام

کیم و تربیت. شناختی در میام مواجههٔ با متن قرآن سبی تلبدون تردید، پذیرش این نوع مبنای معرف.
ای شود، که نویستندگانی چتون ستروش و مجتهدشبستتری در پرتتوِ مبنتآفرینی زبان قرآن میدیدگاه حیرت

هتای قترآن ها و گزارهنسبی. در فهم دین و معرف. قرآن، ازسویی بر ابهام ذاتی، رازواری و ناگشودگی آموزه
کید می دانان بر سر درک معنای گتوهری و نهتایی متتن دیگر، نزاع الهیورزند و ازسویبرای عامهٔ مردمان تأ

 سازند  بر این مبنا موجه میانتهای متن قرآن را مبتنیخوانند و معناپذیری بیناپذیر میقرآن را پایان

 شناختی. واکاوی مبنای معرفت3

ود و شتوار خوانده میطور که اشاره شد زبان ظاهری قرآن، معماگونه و رازبراساس مبنای یادشده همان
                                                 

  126، تر از ایدئولوژیفربه؛ سروش، 334-332، بسط تجربهٔ نبوی  سروش، 11
  192، های مستقیمصراط  نک: سروش، 12
  305-304، بسط تجربۀ نبوی؛ سروش، 434و  381و  286و  282و  170و  63، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 13
  278و  92و  88، قبض و بسط تئوریک شریعت؛ سروش، 3-2،  های مستقیمصراط   سروش،14
  208، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 15
  15-14، تأملاتی در قرائت رسمی از دین؛ مجتهدشبستری، 142، هرمنوتیک، کتاب و سنت  نک: مجتهدشبستری، 16
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کید متیدر لفافه، بر سزامندی معناپذیری بی صتورتی کته هتر مخاطتی در هتر رود، بتهانتها از متن قرآن تأ
رستد  مواجهه با متن به معنایی متمایز از درک و برداش. پیشین خود و نیز متفاوت با هر مخاطی دیگر می

های جتدی هتا و ضتعفنیصشناختی نسبی. در فهم و معرف. قرآن، دچار شایان ذکر اس. اصو معرف.
 شود  ها اشاره میای از این ضعفاس.  اینک در ذیو به پاره

 . تبارشناسی نسبیت فهم و معرفت قرآن1. 3
به به قوای ادراکی و تلریکی خود و معرف.  به وجود خود و معرف.نفس امکان معرف.؛ مانند معرف. 

س. که هر عیو ستلیمی از انکتار آن ابتا دیهی اهای نفسانی خود، از میولات بهای ذهنی و حال.صورت
متدافع صتورتی ستاده از « پیرهتون»و « گرگیتاس»اما معدودی از آدمیتان در تتاریخ بشتری؛ نظیتر  17دارد 

گرایی و ایدئالیستم نام نسبی و صورت پیچیده و مدرن شکاکی. نیز به 18اندشکاکی. و نفی واقع عینی بوده
براساس تئوری تمایز میان نومن )پدیتده  از فنتومن کان. ظهور یاف.  کان. کالِ در قالی ایدهٔ فنومنولوژی

زمتین گرایتی را در تتاریخ اندیشتهٔ مذترب)پدیدار  با انکار قاطعانهٔ دستیابی فهم به واقعی.، ستاختار واقتع
ک ختود گرایانهٔ کان.، هتیچ انستانی در فهتم و ادراآلیستی و ذهنهای ایدهواژگون ساخ.  در سایهٔ اندیشه

، همگنِ «پدیدار»قادر به شناخ. شیء در عین یا واقعی. نیس.؛ بلکه آدمیان تنها با ادراک شیء برای ما یا 
شان اس. که در آینهٔ میولات فاهمه و عنصر زمان و مکان قادر به فهم همان ظهتور ویتژهٔ نتزدِ ختود با ذائیه

یدار می شود و دسترسی به عین واقعی، نه اجمالًا های متنوع برای آدمیان پدهستند و به تعداد افراد، حییی.
 19روی میدور بشر نخواهد بود هیچو نه تفصیلًا، به

گترا و رئالیستم شتناختی، عینینوگرایان نامبرده؛ ازجمله دکتر ستروش هرچنتد ختود را ازنظترِ معرفت.
هنگتام رفتی ستروش را الله جوادی، بینش معولی آی. 20پرهیزد،خواند و از انتساب به نسبی. مطلق میمی

های معرفتی سروش در میام فهم متن، بتا کند و بر این باور اس. که بنیادمواجهه با متون دینی بازخوانی می
گانتهٔ کانت.، از جتای میتولات ثابت. دوازدهشناسانهٔ کان. همسو اس.، گرچه ستروش بتهنگرش معرف.

هرروی، به 21برد های بشری بهره می. معرف.نام حیری. جمعی و جاری علوم و ملائممکانیسمی سیال به
براساس میتولات ها ناپذیری عین و فهم واقعی.کان. ازنظرِ تمایز میام ذهن از میام عین، باور به دسترسی

شتمرد، نته ذهنی، دچار نسبی. مطلق در فهم و معرف. است. و ستروش نیتز گرچته ختود را رئالیستم متی

                                                 
  1/115 اصول فلسفه و روش رئالیسم،  مطهری، 17
  162-1/161، آموزش فلسفه  مصبان یزدی، 18
  107-99، شناخت در فلسفه اسلامی؛ سبلانی، 130-126، فلسفتنا؛ صدر، 93-91، علم و دین  نک: باربور، 19
  302، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 20
  74-72، شریعت در آینۀ معرفت   نک: جوادی آملی،21
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وی فهتم و معرفت. کند  گرایانه تعریف میویش را در همین راستا ذهنهای معرفتی خایدئالیسم؛ ولی بنیاد
هتای متذیتر هتا و قالیفرضهر انسانی را در میام رویارویی با متون بشری و دینی و قرآن، تنها تتابع پتیش

نهٔ گرایارسد این مبنای معرفتیِ متأثر از رویکرد نسبیداند  به نظر میپذیر میعلمی و ذهنی خود او دسترسی
ناپتذیری واقتع بیرونتی را بیترون از عینی اس. کته فهتمهای بنیانمایهکان.، نگرشی نئوکانتی و فاقد درون

بیند و در میام فهم متن، اعم از بشری و دینی نیز نسبی. در فهتم و معرفت. متتن دینتی و رسال. خود نمی
 بیند  های فکری خود میقرآن را در راستای بنیاد

 نسبیت فهم و معرفت قرآن شناسی. گونه2. 3
بته شترای  ها، ازجمله معرف. دینی را وابستته ها و معرف.اس. که همهٔ فهم اینسبی. معرفتی، نظریه

تتوان از توان از معرف. به واقع سخن گفت.؛ بلکته تنهتا میآن، دیگر نمی داند و براساسپژوه میذهنی دین
نستبی.  23شود رایی معرفتی، به پنج میوله تیسیم میگنسبی 22معرف. شخص یا گروه به واقع سخن گف. 

معرفتی در فهم دین و قرآن نزد شبستری و سروش با تصریلات ایشان، نه نسبی. در حییی. و صدق اس. 
ناپتذیر پیوندد؛ بلکه نسبی. در فهم و معرف. است. کته امتری روا و معیتول و اجتنتابکه به شکاکی. می

طور نسبی در دایرهٔ های ثاب. وجود دارد، ولی جز بههان خارج واقعی.معنا که، هرچند در جبدین 24اس.؛
  25گیرد فهم و معرف. انسان قرار نمی

دهتد و گانه از نسبی. را تمیز میهای پنجشناسانه، تیریرالله جوادی در بازکاوی این مبنای معرف.آی.
نشتیند کته بتر ت در ذهن را به تللیو میتیریر پنجم؛ یعنی نسبی. در فهم و معرف. یا استیرار نسبی واقعیا

های صتلیح از ها و معرف.های بشری، مسلماً اعتبارسنجی فهمفرض صل. تذییرات دائمیِ همهٔ معرف.
پذیر نخواهد بود و نسبی. در فهم و معرفت.، بته نستبی. مطلتق و سییم، بدون وجود سنجه و معیار امکان

معرف.، هرچند ناظر به میام فهم و اثبات اس.؛ نه میام  حتی نسبی. در فهم و 26شود شکاکی. منتهی می
ترتیتی، شتود  بتدینآمیختن نستبی. در فهتم و نستبی. در صتدق نمیثبوت و حییی.، ولی مانع از درهم

ثمتر های سروش برای ایجاد فاصلهٔ میان نسبی. معرفتی خود با نسبی. مطلق و شکاکی. فراگیتر، بیتلاش
شتود؛ چتون وی ی. در فهم و معرف. قرآن به رویکردی شکاکانه منجر میریم کوشش وی، نسباس. و به

کند، ولی صِترف انکتارنکردن واقتع متعتیّنِ بیرونتی بترای هرچند وجود واقعیات ثاب. خارجی را نفی نمی

                                                 
  125، یشناسمعرفت  مصبان، مجتبی و دیگران، 22
  2، «پنج قرائ. از نسبی. معرفتی»  نک: سنکی، 23
  143-142، هرمنوتیک، کتاب و سنت  نک: مجتهدشبستری، 24
  63، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 25
  274-272، شریعت در آینۀ معرفت   نک: جوادی آملی،26
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گرایی کافی نیس. و در میام مواجهه با متن بشری و دینی، تعیین فهتم صتائی از ییرصتائی هایی از ذهنر
استاس، شتود  بتراینکه در رهیاف. یادشده، وجودِ معیار نفتی میود معیار معتبر اس.، درحالینیازمند وج

پذیری واقع متعینِ خارج از ذهن خود های قرآن دچار تردید در فهمپژوه در میام فهم و معرف. به آموزهقرآن
س نستبی. در فهتم و ناگزیر مستلزم نسبی. در حییی. و صدق و شکاکی. اس.؛ زیرا براستاشود که بهمی

توان از معرف. به واقع بیرونی و معنای صائی ستخن بته میتان آورد؛ معرف. در مواجهه با قرآن، دیگر نمی
به واقع عینی و ادراک ختود از آن معنتای  توان از معرفتی سخن گف. که صاحی معرف. راجعبلکه تنها می

یچ معرف. ثاب. و مطلیی؛ اعم از معرفت. بشتری و رو، براساس مبنای مزبور اساساً همتن قرآن دارد  ازاین
بتردار تعبیری دیگر، شتکاکی. پیچیتدهٔ نتامقرآنی فارغ از سابجکتیو و شرای  ذهنی معتبر وجود ندارد که به

 اس.  
شتود: نخست. اینکته، هتیچ بندی میگونه صورتشایان ذکر اس. شکاکی. که بدان اشاره شد، بر سه

بودن وجود ختود و دیگتران و ستخن فعلتی ختود گرایی که بر وهمیوع از شکواقعیتی وجود ندارد و این ن
کید دارد، حاکی از نوعی بیماری و خارج از ملو نزاع اس.  دوم، شکاکی. به انگاری همهٔ معنای وهمیتأ

سبی اتیان بر وهم خود، برخوردار از نوعی علم و ییین و خارج از ملو بلث اس.  ستوم ها نیز بهمعرف.
معنا که، فرد شاک در و گفتگوس. میصود از شکاکی.، تردید فراگیر در عامهٔ معلومات اس.؛ بدین که مل

 رستدو بته نظتر می 27های خود با واقعِ بیرونی اتیتان نتداردها و معرف.یک از فهمخصوص مطابی. هیچ
به درستی هریتک از ه راجعپژوویژه متن دینی و قرآن، همواره قرآنبراساس مبنای مزبور در حوزهٔ فهم متن، به

رو، مبنای نسبی. در فهم دین و قرآن نیز همانند آمده از متن قرآن تردید دارد  ازایندس.های بهها و معنافهم
کید بر وقوع بیرونی واقع عینی؛ دستتیابی بتر آن را بتدون نظرداشت. بته رویکرد شکاکی. پیچیده، به ریم تأ

منتدی کند و در حوزهٔ فهم متتن، مبنتای مزبتور بتر ناامکتانر تلیی میهای متذیر و سیال انسان نامیسوفهم
کید می ورزد و فهم و معرفِ. به معنای عینی و گتوهری متتن را بترای پژوهنده در فهم معنای حیییی متن تأ

آفرینتی زبتان قترآن پندارد  در این صورت، مبنای یادشده سبی پیتدایی دیتدگاه حیترتپژوه نامیسّر میقرآن
کید مید و بهشومی هتای نتامتعین و کند و هم متن قرآن را واجتد معناعبارتی، هم بر ابهام ذاتی متن قرآن تأ
 داند  شمار میبی

 شناسی نسبیت فهم و معرفت قرآن. روش3. 3
علاوه وجود خطای فهم و توانمندی انسان بر تمییز فهتم وجود واقعی. و امکان معرف. ییینی به آن، به

شود و نیز فروگذاری از شناسان اسلامی قلمداد میاب، جزو امور متین و بدیهی نزد معرف.صواب از ناصو
                                                 

  178-177، معرفت دینی   نک: لاریجانی،27



            255  /....بر  ديزبان قرآن با تأک ينيآفررتيح دگاهيد يشناختمعرفت یمبنا یانتقادتحليل ؛ و ديگران مهدوی اعلا

 

پژوه را واجد معرفتی شکاکانه ها در فهم معنای صائی، مسلماً دینها و معرف.ارائهٔ معیار برای سنجش معنا
های صتادق از کتاذب، گزاره ترتیی، ارائهٔ مناطی دقیق و کارآمد برای تعیینبدین 28سازد و اعتمادناپذیر می

هتای متعتدد و شناستایی معنتای روشی مطلوب در حوزهٔ فهم اس. که ارزیابی فهم درس. از میان معرف.
های برآمده از متن بشری و قرآنی بدون وجود سنجه و معیار، روشی مخدوش در فهم و صواب از میان معنا

 شود  یمعرف. اس. و لاجرم، به نسبی. در فهم و شکاکی. منجر م
شناسی فهم متن دینی و قرآن بتا پرهیتز از ارائتهٔ ستنجهٔ سان مجتهدشبستری، در باب روشنوگرایانی، به

سروش نیز  29دهد معتبر؛ بلکه نفی آن، معیارپذیریِ روش فهم و معرف. دینی و قرآن را ملو تردید قرار می
کید دارد، ولی تصریلی از ایش گتذاری براستاس معیتار بر سنجهان مبنیهرچند بر تمایز میام ذهن و عین تأ

بلکه در بازشناسی میام ذهن از میام عین و معنای گوهری متتن، گتاه بته انکتار  30شود؛مطابی. دیده نمی
مند؛ نظیتر های ییرقاعدهای از عباراتِ خود، بر رویکردحتی وی در پاره 31ورزد معیار مطابی. مبادرت می

برای فهم و دریاف. معنتا از متتن  34و خودآشکارشدگی گادامر 33کواین گراییو انسجام 32پذیری پوپرابطال
کید می م، دلیو اطالتهٔ کتلاشود که بههای پدیدارشناسانه و معیارناپذیر فهم متن میکند و پذیرای این شیوهتأ

هتای مطالعتهٔ انتیتادی هریتک از ایتن رویکرد 35شتود هتا پرهیتز میاز نید و بررسی هریک از این رویکرد
اما تفکیک میام ذهن و عین هرچند شرط لازم اما ناکافی برای تلیق  36طلبد دشده، پژوهشی مستیو مییا

شود که گرا و رئالیسم خوانده میای، عینیگرایی در معرف. و فهم متن اس.؛ بلکه اندیشهگرایی و عینیواقع
پذیری و انسجامهای ابطالریم معیارناپذیری رویکردها )بهدر شیوهٔ فهم متن و سنجش صدق و کذب گزاره

ناپتذیر وگرنه پذیرش رویکترد ستنجه 37گرایی و ناپیدایی  بر ضرورت تطابق میان ذهن و عین وفادار بماند،
گرایی در گرایتی در فهتم و معرفت. و نستبیم و معرف.، لاجرم مستتلزم شتکرئالیسم انتیادی و نسبی. فه

تفسیر قرآن اس.  بنابراین تردیدی نیس. که مبنای نسبی. در فهم دین و قرآن، برخوردار از روشی مطمئن و 
 ایمن در بازسازی معرف. دینی قرآنی نیس.؛ زیرا بدون ارائهٔ سنجهٔ ثاب.، مسلماً ارزش معلومات در حتوزهٔ 
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 شود  ویژه فهم متون بشری و قرآن احراز نمیفهم و معرف.، به
 . خودانتحاری نسبیت فهم و معرفت قرآن 4. 3

کیتد صراح. بر انگارهٔ نسبی. در فهم و ثباتمجتهدشبستری، به ناپتذیری معرفت. بته دیتن و قترآن تأ
پژوه، های دینداوریها و پیشس. که هر تذییری در پرسشوی در تبیین دیدگاه خود بر این باور ا 38کند می

پتژوه بته ای از متتن بترای قترآنشود و تفسیر نو و تتازهلاجرم دگرگونی معانی و مفاهیم را برای وی سبی می
هتای دیتنفرضبر حیری. جمعی و جاری علوم و تذییرپذیری دائمی پیشسروش نیز بنا 39آورد ارمذان می

کید دارد،پژوه هنگام مواجهه با متن دینی و قرآن،  که انگارهٔ نستبی. فهتم دیتن و درحالی 40بر نسبی. فهم تأ
اعتباری انگاری فهم و معرف.، منجربه بیزیرا نسبی 41معرف. قرآن، بدون تردید مدعایی خودانتلار اس.؛

هر سخنی ازسوی مدعی راجع به دیگران خواهد بود و حتی خود مدعی نیز در مراجعات بعتدی، از ستخن 
شتک، واهد داش. و سخنان پیشین وی نزد خودش هیچ اعتباری نخواهد داش. کته بیخود فهم دیگری خ

بر نسبی. در فهم دیتن و قترآن و متدعای این مدعایی خودشکن اس.  همچنین نفس مدعای سروش مبنی
دهد؛ نظیر بطلان مجرد اندک تذییری در قلمروِ علوم نیز بر انهدام خود گواهی میانگاری معرف.، بهمتلول

یافتهٔ هلند هستم و به زبان شود که من متولدشده و پرورشای فردی که با تکلم به زبان فارسی مدعی میادع
کردن وی به زبان فارسی، مکفی در نتاق و گویش فارسی هیچ آشنایی ندارم! اما فارغ از ادله، صرف تکلم

ن بشری و دینی و فهتم و معرفت. بودن مدعای وی اس.  بنابراین داعیهٔ نسبی. فهم در میام رویارویی با مت
 قرآن، ملازم با سیوط اعتبار سخن مدعی راجع به ادعای خود اس.  

 . دفاعیات نسبیت فهم و معرفت قرآن5. 3
خواندن آن سبی شده اس. که یافته بر انگارهٔ نسبی. معرف. دینی و قرآن و شکاکانههای صورتنیادی

حال آنکه  42م دین و قرآن شود و البته آن را معلول ادله بداند،بودنِ نسبی. فهگرایانهسروش گاهی مؤید شک
کوشد تا میان رویکترد شتکاکانه و دیتدگاه هیچ دلیلی بر آن اقامه نکرده اس. و گاهی با دفاعیات متعدد می

س. نسبی. فهم دین و قرآن زمانی با شکاکی. نخس.، سروش مدعی ا 43انگارانۀ خود مرزبندی کند نسبی
کته تبتدّل های نزد وی بشتود، درحالیپژوه، منجربه نابودی معرف.که تذییر فهم و معرفِ. قرآن آمیزددر می

های پژوهنده نیس. تا شکاکی. پدید آید؛ بلکته تذییتر معرفت. فهم و معرف. لزوماً معلول ویرانی معرف.
                                                 

  142، اب و سنتهرمنوتیک، کت   نک: مجتهدشبستری،38
  114، نقدی بر قرائت رسمی از دین  نک: مجتهدشبستری، 39
  305، نقدی بر قرائت رسمی از دین  نک: مجتهدشبستری، 40
  183-182، معرفت دینی  لاریجانی، 41
  293، قبض و بسط تئوریک شریعت  نک: سروش، 42
  299، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 43
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ی اس. که تذییر شود و بدیهتر نصیی وی میهای وی اس. که فهمی عمیقپژوه ناشی از تعمیق معرف.دین
بر روی یافته های صورتاما جستار 44شود روی منتهی به شکاکی. نمیهیچمعرف. در پرتوِ تعمیق فهم، به

های استنادشتدهٔ وی رویکترد ابطتالی دارد، نته بیشتر معرف.س. که مجموعه عبارات سروش نشانگر این ا
یق فهم و معرف.، نه از سنخ تعمییی؛ بلکه های ملو اتکای وی نیز در باب تعمبلکه عموم مرال 45تعمییی؛

ها در تلول هستند افزون بر اینکه، معرفتی نظیر همهٔ فهم 46های پیشین اس. عموماً از جنس ابطال معرف.
کند؛ هم صبذهٔ ابطالی و هم تعمییی دارد، ولی ستروش مکتانیزمی که نسبی. فهم دین و قرآن را تئوریزه می

رو، احتمتال دسترستی بته ییتین بترای ازاین 47دهد تعمییی و ابطالی ارائه نمیهای برای تمایز میان معرف.
کته رسد، درحالیشود و مانایی و صدقِ همیشگیِ هیچ فهم و معرفتی به اثبات نمیپژوهندۀ متن نامیسّر می

  48ها، صدق دائمی آن اس. شرط تلیق ییین در معرف.
ارهٔ نسبی. فهم و معرف. قترآن از رویکترد شتکاکانه بنابراین نخستین دفاعیهٔ سروش، در جداسازی انگ

 رود  مؤثر نبوده اس. و تردیدی در تلازم شکاکی. و نسبی. استنادشدۀ ایشان نمی
جه. رواستازی نستبی. را که )به« های بشری و قرآنیتذییرپذیری همۀ معرف.»دوم، سروش مدعای 

نبودن بیند، برای اثبات شکاکانهو شکاکی. می ها و ازجمله همین مدعا  مستلزم خودانتلاریدر عموم فهم
شتود نستبی. و کند و مدعی میها میسازی معرف.بندی و دوگانهنبودنِ مدعا، اقدام به تیسیمو خودشمول

های درجه اول ، نه نفتس متدعا )یعنتی معرفت. تذییرپذیری، تنها شامو مصادیق مدعاس. )یعنی معرف.
ماند  ؛ با ایتن توضتیح د و همیشه و برای همگان ثاب. و تذییرناپذیر میدرجه دوم و نفس مدعا نسبی. ندار

سان علتوم شناسی و معرف. درجه اول، بههای بشری به معرف. درجه دوم؛ مانند دانش معرف.که، معرف.
 شناستانه بتههای )درجه دومِ  معرفت.شود و در پرتوِ این تفاوت رتبه، گزارشبندی میانسانی و تجربی رتبه

شتناس، برختوردار از خیزد؛ زیرا معرفت.های )درجهٔ اولِ  علوم انسانی و تجربی بر نمیمعارضهٔ با معرف.
شناس در خصوص علتوم انستانی، پژوهِ معرف.اساس، داوری دینویژگی برتری رتبه و ناظری. اس.  براین

اما  49. معرفتی نخواهد بود نمایی قرآن، مستلزم شکاکیازجمله داوری وی در میام تفسیرپذیری دین و فهم
گرایانهٔ ختود در بتاب های نسبیها اندیشهبندی معرف.وسیلهٔ رتبهکوشد بهسروش در دفاعیهٔ دوم هرچند می

فهم دین و قرآن را از شمول شکاکی. برهاند و انگارهٔ نسبی. فهم و معرف. قرآن را امتری حیییتی و مطلتق 
                                                 

  302-301، تئوریک شریعتقبض و بسط   نک: سروش، 44
  180، معرفت دینی  نک: لاریجانی، 45
  299-292، شریعت در آینۀ معرفت   نک: جوادی آملی،46
  180، معرفت دینی  لاریجانی، 47
  6/163، مجموعه آثار شهید مطهری  مطهری، 48
  264-263، قبض و بسط تئوریک شریعت  سروش، 49
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بته  هتا و تخصتیص خودستتیزیبندی معرف.برد؛ زیرا رتبهنمی های وی راه به جاییجلوه دهد، ولی تلاش
کنندهٔ شکاکی. از نسبی. در میام فهم دین و قترآن باشتد؛ چتون تواند مشخصهای درجه اول نمیمعرف.

هتای درجته اول تواند خودشمولی نستبی. را در قلمتروِ معرف.تنها، ارائهٔ سنجه و معیار معتبر اس. که می
بتودنِ نستبی. فهتم مصتون های درجه دوم؛ مانند مفاهیم دین و قرآن را از شتکاکانه.ملدود سازد و معرف

بلکه اساساً اقامهٔ معیار و سنجه بترای ختروج  50شود؛روی چنین معیاری یاف. نمیهیچکه بهدارد، درحالی
.رویتارویی معرفت رو، چتونازایتن 51پذیر نیست. معرف. درجه دوم از حکم نسبی. فهم و معرف. امکان

پژوه با معرفتی درجه دوم؛ مانند تفسیر دین و معنایابی قرآن، نه صِترف یتک گتزارش؛ بلکته بتا شناسانهٔ دین
ای خودشمول ای معتبر، میولهشناس نیز بدون وجود سنجهگرایانهٔ معرف.داوری همراه اس. و داوری نسبی

باشتد و ختواه در میتام فهتم هتای درجته اول و شکاکانه است.، لتذا مواجهتهٔ وی؛ ختواه در بتاب معرف.
 گرایی اس.  های درجه دوم مانند دین و قرآن باشد، گرفتار خودستیزی و شکمعرف.

 گیرینتیجه

آفرینیِ زبان قرآن؛ یعنی اصو نسبی. فهتم و معرفت. قترآن دچتار شناختی دیدگاه حیرتمبنای معرف.
 شود: ها اشاره میای از آنای اس. که در ذیو به پارههای عمدهچالش
شتود  گرایانتهٔ کانت.، نئوکتانتی تعبیتر میآلیستتی و ذهتنهای ایده  اندیشهٔ نوگرایان در امتداد اندیشه1

های انستان که، دریاف. تفاوتنهند؛ با این سروش و شبستری، همانند کان. میان پدیده و پدیدار تمایز می
رو، کشتف شری، همواره در حال تذییرند  ازاینهای سیال بفرضاز جهان خارج نزد نوگرایان وابسته به پیش

 ناپذیر و ناممکن خواهد بود  های ثاب. بیرونی و عینی لزوماً برای انسان تلیقواقعی.
نتوعی های متعدد و گاه موجهی دارد، ولتی نستبی. فهتم و معرفت. قترآن، بته  نسبی. هرچند تیریر2

التذییتر انستان هر متن یا پدیده به شرای  ذهنی دائم سازی فهمشکاکی. پیچیده و ناموجه اس.؛ زیرا وابسته
 شود  ها میدر هر مراجعه، منجربه رخداد شکی فراگیر در فهم معنا

شناسی، در میام فهم قرآن بر تمایز دو ستاح. ذهتن و عتین   سروش و شبستری هرچند ازنظرِ روش3
کید می ور در شتکبر و گاه انکتار آن، ختود را یوطتهسبی پرهیز از ارائهٔ سنجه و معیار معتورزند، ولی بهتأ

 بینند  گرایی معرفتی می
س. فهم و   نسبی. فهم و معرف. قرآن، رویکردی خودانتلار و خودشکن اس.  رهیافتی که مدعی ا4

                                                 
  183-181، معرفت دینی  نک: لاریجانی، 50
  180-176، شناسیمعرفت دینی از منظر معرفت  ربانی گلپایگانی، 51
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ناپذیر اس.، لاجرم ثبات و پایداری مدعای های بشری سیال و ثباتمعرف. قرآن همواره مانند سایر معرف.
 پذیرا نیس.  خود را نیز 

  دفاعیات نوگرایان برای رهاییِ اصو نسبیِ. فهم و معرف. قرآن از ذیو شتکاکی.، ناکارآمتد است.  5
ها به درجه اول و درجه دوم، بندی معرف.های بشری و نه درجهیافتگی معرف.برای نمونه، نه ادعای تعمیق

 مانع از پیوستن مبنای یادشده به شکاکی. نخواهد شد  
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